
  

  
  چكيده

تولد اذهان جديد و بالتبع ظهور جامعه  "پارادايم شيفت جهاني"زمينه و هدف:نتيجه ي
انساني نو پديد طراز جهاني است. تغييرات پارادايمي از تغييرات اجزاءپارادايمهاي نه 
گانه(خداشناسي، هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي، ارزش شناسي، 

مل شناسي و عاقبت شناسي) نشأت مي روش شناسي، تكليف شناسي، ع
گيرد.تغييرات پارادايمي در زمره مهمترين روشها براي ايجاد تغيير و تحول اساسي 

  "ساختار "و "محتوا "،"زمينه "در جامعه محسوب مي شود.جايگاه اين تغييرات در
مي  "مديريت براي تغيير  اذهان "ذهن مي باشد، بنابراين با نرم سازي، دستكاري و 

توان به انسان سازي، جامعه سازي، تمدن سازي، نظام سازي وجهاني سازي توسط 
فناوري ها و ابزارهاي نرم پرداخت و انسانها و جوامع را به سمت اهداف مورد نظر 
سوق داد. به سخن ديگر جهان دائماً در حال زايش ذهنيت جديد وتعامل، تقابل وجنگ 

  عيني است.مدلهاي ذهني، براي تغيير در عرصه هاي 
روش تحقيق و يافته ها:در اين تحقيق ضمن معرفي جهاني سازي در فضاي مدرنيته 
و مطالعه تطبيقي جهاني انگاري پسامدرنيسم و جهان مداري الهي، تصوير انسان 
فرامدرن با انسان الهي در پارادايمهاي اومانيستي و الهي استخراج و در مدل تطبيقي 

ندان قرار گرفته است.نوع تحقيق كيفي، متكي در معرض نظر و قضاوت انديشم
توصيفي به كمك  متن كاوي تطبيقي و فرا تحليل اطلاعات  - برروش پژوهش تحليلي

جمع آوري شده كتابخانه اي است. نتيجه نهايي حاصل از تحقيق اينكه امپرياليسم 
يند ذهني در پي ايجاد تغييردر اجزاء پارادايم حاكم بر اذهان جامعه هدف، طي فرا

، كرت لوين و "انجماد مجدد"و"تغيير"، "خروج از انجماد"تغييرات  سه مرحله اي 
) مي باشد كه آغاز زنجيره اين فرايند، راه 1997مقايسه آن با مدل داستراندوبيل (

اندازي جريان سيال ذهني در اذهان انديشمندان، راهبردپردازان، اساتيدو فضلاء در 
  جامعه سوژه است.

كتاب شريف نهج البلاغه  27عطف به فرمايش امام علي (ع) در خطبه نتيجه گيري:
و  "خوار و ذليل نشد مگر كسي كه با دشمن در خانه خود جنگيد"مبني براينكه 

بجاي  "معنويت و انقلاب"همچنين نظر به دستور امام راحل (ره ) در خصوص صدور
امع جنگ نرم دفاع محض در سرزمينهاي خودي؛ ضرورت هجوم نرم،وفق دكترين ج

درمختصات ذهني درخانه دشمن براي آمادگي فضاي جهاني جهت  ظهور منجي عالم 
در اذهان مردم  "ضد ارزشهاي اومانيستي"(عج) نمايان گرديده تا از نفوذ ورسوخ 

جوامع الهي جلوگيري بعمل آورده و مانع تغييرات تدريجي مدلهاي ذهني، فرهنگي، 
تاري جوامع اسلامي گرديم تا در نهايت خدشه اي ارزشي، انديشه اي، رفتاري وساخ

در اثر تهاجم فرهنگي نظام سلطه، متوجه انسانهاي آزاده جهان واز جمله مسلمان و 
 جامعه اسلامي نگردد. انشا.... 

  :كليد واژه
  مديريت تغيير ذهنيت، پارادايم مدرنيته، فضاي جهاني سازي، تهاجم فرهنگي، قدرت نرم

  
 
  
  
  

  
  
  

مديريت "چگونگي مواجهه با
تحت  پارادايم    "تغيير ذهنيت
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  نور
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 مقدمه

اعمال اجتماعي بدون كسب دانش درباره ماهيت انسان ممكن نيست، فهم عميق از ماهيت انسان، بدون كسب دانش قوانين ذهن فهم 
ممكن نيست و كسب دانش كافي از قوانين ذهن، بدون كسب دانش قوانين زيست ممكن نيست و براي اينكه دانش قوانين زيستي كه 

قوانين  .)355: 1896مي بايد قوانين عمومي زندگي فرا گرفته شود (اسپنسر،  در بشر متجلي شده خوب و مناسب كسب گردد
عمومي زندگي پسامدرن امروزي نيز نشأت گرفته از ديدگاه پست مدرنيسم است كه تحت شرايط مدرنيته مايه اصلي و پايه ي 

  تغييرات جهاني است.
ل تغيير است پنهان سالاري سازمان سيا با كنترل اذهان، به حريم الگوها، ساختارها، محتوا و زمينه ذهن بشر امروزي دائماً در حا

الهي ") مدرنيزاسيون يا تجددطلبي در قالب جهاني گرائي، انسان امروز را از 7امنيت شهروندان تجاوز مي كند (باوارات، بي تا:
 "استكبار جهاني"ج اذهان نفوذ كرده و فرا مي خواند. روح سيال و ژلاتيني پست مدرنيسم در خلل و فر "انسان خدائي"به  "گرائي

درصدد گسترش گستره امپراتوري ذهني خود بر جوامع سوژه است، از اين جهت در صحنه هاي نبرد نرم بدنبال ايجاد تغييرات 
توسعه در اجزاء نه گانه پارادايمهاي ذهني در اعماق  ذهن انسانها و جوامع هدف است تا بتواند حيطه اقتدار خويش را افزايش و 

  دهد.
غرب ما را خوار كرد، غرب روحيات ما را از بين برد، ما را غرب زده كردند، ما اين غرب "امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايد: 

كه زدگي را مي زداييم. ما با ملت ايران، با همراهي ملت ايران، با پشتيباني ملت ايران، تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، نه آثاري 
. "تمدن است، تمام اخلاق فاسده غرب را، تمام آثار باطله غربي را خواهيم زداييد. ما يك مملكت محمدي(ص) ايجاد مي كنيم

) هدف از اين تحقيق بررسي چگونگي تغيير بر اساس مدل كرت لوين و مقايسه آن با مدل 475- 474: 6(صحيفه نور ج 
) است.كه بيان مي كند مدلهاي ذهني برهان، تفسير و نهايتا عمل 2005و هرا كليوس() بر مبناي آراء جاكوبز 1997داستراندوبيل (

) مدلهاي ذهني را مفروضات، تعميم ها و يا حتي تصاوير و اشكالي مي 1999( "سنگه و همكاران"را شكل مي دهند و همچنين 
  عمل ما در ان آثر مي گذارد.دانند كه داراي ريشه بسيار عميقي هستند و بر چگونگي  درك ما ازدنيا و نحوه 

  بيان مسئله:-1
ذهن قوه سيالي است كه قادر است در تقابل نظامات فكري جديد نقش بي بديل و تعيين كننده اي را به عهده بگيرد. عصرحاضر، 

ذهنيا عصر شكسته شدن سدهاي ذهني با محتوا و زمينه هاي ميراث چندين هزارساله فرهنگي بشري است وعصر توانمندي القاء 
مديريت "ت جديد به جامعه هدف و نرم سازي چارچوبها و داشته هاي ذهني و فرهنگي آنان مي باشد كه اين وقايع در چارچوب 

در قالب مدلهاي ذهني جديد بوجود مي آيد.برخي از دانشمندان مدلهاي ذهني را مهمترين سنگ بناي ساختمان دانش و از  "تغيير
). برخي ديگر مدلهاي ذهني را لنزهايي در نظر مي گيرند 1997در تغيير و يادگيري مي دانند (آلي، جمله فرايندهاي شناختي اصلي 

كه اعضاي جامعه  براي مشاهده و تفسير دنيا از آنها استفاده مي كنند.از آنجا كهذهن شناسي و بازشناسي الگوها و بسترهاي 
پارادايمي در شرايط ويژه تمدنهاي فرامدرن بشري از اهميت و  ذهني در تغييرات پارادايمها و چگونگي ساز وكارهاي اجزاء

اولويت بسيار ويژه اي برخوردار است ؛ تعيين كننده سرنوشت جنگ هوشمند در فضاي جهاني سازي فعلي ودر گرو مديريت و  
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يريت تغيير اذهان جوامع كنترل اذهان جوامع هدف مي باشد. لذا مسئله ما اين است كه چگونه غرب با نرم سازي و دستكاري و مد
هدف مي تواند به انسان سازي، جامعه سازي، نظام سازي، تمدن سازي و جهاني سازي توسط ابزارها و فناوريهاي نرم بپردازد 
و انسانها و جوامع را به سمت اهداف مورد نظر نظام سلطه سوق دهد؛ تا چگونگي مواجهه با رسوخ ضد ارزشهاي غربي در 

  زاده و انسانهاي مسلمان و جوامع اسلامي را بيابيم.اذهان انسانهاي آ

  ضرورت و اهميت تحقيق:-2
سرزمينهاي وسيعي از اذهان جوامع اشغال مي شود يا دست به دست گرديده و جابجا مي  "الگوواره ها"در تغييرات پارادايمها يا 

سرزمينها، كم اهميت تر از بازپس گيري يك منطقه  شوند. اهميت بازپس گيري و يا ايجاد سنگرهاي نرم باز دارنده از اشغال اين
جنگي و يا شهري كه به دست دشمن سخت افتاده است، نمي باشد. لذا ضرورت دارد كه ساز و كارها و ابزارهاي مديريت تغيير 

عه ذهنيت در فضاي جهاني سازي تحت مدرنيته بدرستي شناسائي و نسخه هائي جهت جلوگيري از تغييرات نرم افراد جام
  پيشنهاد گردد.

  هدف از تحقيق:-3
گانه  9تحت پارادايم مدرنيته در فضاي جهاني سازي  به وسيله اجزائ  "ذهنها"چگونگي مواجهه و بازشناسي نظام مديريت 

  ) مي باشد. 1950پارادايم ها بر مبناي الگوي تغيير كرت لوين (

  روش تحقيق-4
  روش  تحقيق: -4-1

توصيفي به كمك متن كاوي تطبيقي فرا تحليل اطلاعات جمع  -استفاده از روش پژوهشي تحليليرويكرد تحقيق حاضر، كيفي با 
  آوري شده كتابخانه اي مي باشد.

  سوال تحقيق: -4-2 
ساز و كار تغيير ذهنيتها تحت مدرنيته در فضاي جهاني سازي چيست و چگونه مي توان از رسوخ ذهنيت اومانيستي غربيها در 

  گيري به عمل آورد؟اذهان مسلمين جلو

  مفروضات تحقيق: -4-3
تغييرات در پس زمينه، محتوا و ساختار ذهن در بستر يك پارادايم جديد طبق الگوي كرت لوين تحت مدرنيته در فضاي جهاني  

كترينال د "سازي امكان پذير است و روش مواجهه با تغيير ذهنيتها ؛ هجوم نرم به مواضع و پارادايمهاي انديشه اي مهاجم طبق 
  است. "جنگ در سرزمين دشمن با قوانين خودي 

  ابزار گردآوري اطلاعات:-4-4
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق با استفاده از متن كاوي تطبيقي اسناد و مدارك مرتبط جمع آوري شده از  كتابخانه هاي تخصصي، 

  رديده است.توصيفي فراهم گ –مراكز و سايتهاي علمي داخلي و خارجي با نگرش تحليلي
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  پيشينه و ادبيات تحقيق – 5
  بررسي پيشينه تحقيق: -5-1

در راستاي شناسائي پژوهشهايي كه تاكنون در زمينه مديريت تغيير ذهنيت  در منابع داخلي و خارجي، دست اول و دوم اعم از 
، "بعد مدرنيته در فضاي جهاني سازي"كتب، مجلات، اينترنت و... منتشر شده است تحقيق يا پروژه خاصي كه گوياي موضوع در 

 "جهاني سازي"و  "مدرنيته"، "پارادايمها"باشد يافت نگرديد، تنها قسمتهائي از موضوع تحقيق بطور پراكنده و گسترده در ادبيات 
  منتشر شده كه در بخش ادبيات تحقيق آورده شده است.   

  ادبيات تحقيق:  -5-2
  مفهوم پارادايم:-5-2-1

)، پارادايم آن چيزي است كه اعضاي يك جامعه علمي با هم و هر كدام به تنهايي در آن سهيم هستند. 1962( 1ه كوهنبر اساس ايد
مجموعه اي از مفروضات، مفاهيم، ارزشها و تجربيات كه روشي را  براي مشاهده واقعيت جامعه اي كه در آن سهيم هستند (به 

  .(http:// thefreedictionary.com)ندويژه در ديسيپلين روشنفكرانه) ارا ئه  مي ك
بنابراين، پارادايم اصطلاح جامعي است كه همه مقبولات كارگزاران يك رشته علمي را در بر مي گيرد و چارچوبي را فراهم مي 

دت سازد كه دانشمندان براي حل مسائل علمي در آن محدوده استدلال مي كنند. توماس كوهن معتقد است پارادايم يك علم تا م
هاي مديدي تغيير نمي كند و دانشمندان در چارچوب مفهومي آن سرگرم كار خويش هستند. اما دير يا زود بحراني پيش مي آيد 
كه پارادايم در هم مي شكند و گردش علمي به وجود مي آيد كه پس از مدتي پارادايم جديدي به وجود مي آورد و دوره اي جديد 

  www.hupaa.com)يب انتقال پارادايمي صورت مي پذيرد. (از علم آغاز مي شود و بدين ترت

  تغيير پارادايم يا الگو واره:-5-2-2
) فيزيكدان، در 1962به زبان انگليسي يا دانش انقلابي، واژه اي است كه نخستين بار توسط توماس كوهن ( 2"تغيير الگو واره"

، توصيف گر تغيير در مفروضات بنيادي نظرية دانش حاكم است. ابداع شد. اين واژه "ساختار انقلابهاي علمي"كتاب تأثيرگذار
تغيير الگو واره، تغيير آرام در روش شناسي يا تجربه است و غالباً تغيير اساسي اي در تفكر و برنامه اطلاق مي گردد كه 

ود كه تعامل تدريجي علم به سمت سرانجام روش اجراي پروژه ها را تغيير مي دهد. (ويكي پديا،  دانشنامةآزاد)كوهن بر اين باور ب
  )www.hupaa.comمي نامد. ( "تغيير پارادايم"حقيقت نيست، بلكه دستخوش، انقلاب هاي دوره اي است كه او آن را 

  تغيير ذهنيت يا پارادايم شيفت:-5-2-3
جائي هاي مهمي در ذهنيت ها در خلال تغيير مشروع مسائل و راه حلهاي طرح هنگامي كه پارادايمها تغيير مي كنند، معمولاً جا به 

شده صورت مي پذيرد. پارادايم شيفت يا تغيير ذهنيت از جمله مهمترين روشها براي ايجاد تحول اساسي اجتماعي  است و از 
  قابليت جريان سازي عظيمي در برهه زماني محدودي برخوردار است.
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 3"زمينه ذهن"اء نه گانه پارادايمها، انسان و جامعه نو پديد را پايه گذاري مي كند و در ضمير ناخودآگاه در  تغيير ذهنيتها دراجز
(خروج  "ثبات زدائي"بصورت خاموش و زير پوستي چارچوبهاي موجود ارزشمدار را طبق مدل روانشناختي اجتماعي كرت لوين 

ين كردن ارزشهاي ديگري و قالب بندي مجدد چارچوبهاي ذهنيت جديد، اقدام به و جايگز "تغيير"از انجماد) نموده و پس از ايجاد:
پهنه ذهن، صحنه نبرد  "تغيير"يا تثبيت و نهادينه نمودن الگوهاي جديد با محتواي نوين مي نمايد. در اين  "انجماد مجدد"

ماعي برنامه ريزي شده در فرد، گروه هاي ارزشهاي پذيرفته شده قبلي و القائات و تشكيك ارزشهاي جديدبا هدفهاي تغيير اجت
).در ديدگاه هوسرل، فرهنگ تركيب ذهنيت هاي متعالي است از 43: 1380كوچك يا نظام كلان اجتماعي، مي باشد (جوادي يگانه، 

ر پارادايم ) كه د356: 1384، مبناي عمل اجتماعي است (توسلي،"ميان ذهنيت"تجربياتي كه همه ي افراد بشر فهميده اند و... اين 
خود نمايي مي كنند و  "تاثير محور بجاي جنگ هاي تخريب محور"شيفت مورد هجوم نرم قرار مي گيرد. در اين مرحله جنگ هاي 

  مي گردد. "ذهني شبكه محور جايگزين تخاصمات فيزيكي سخت  "جنگ هاي
ه هم پيوسته و در هم آميخته اند و داده ها و تافلر در خصوص ابزار تبادل ذهنيتها اظهار مي دارد: رسانه هاي جديد به شدت ب

  ).348:1375تصاوير ذهني و نمادها را با يكديگر رد و بدل مي كنند(تافلر، 
 4ژوزف ناي از پيشگامان طرح قدرت نرم مي گويد: قدرت نرم، توجه ويژه به اشغال فضاي ذهني كشور ديگر از طريق ايجاد جاذبه

)اظهار مي دارد: آنچه كه جامعه نياز دارد، مدلي ذهني است كه بر مجموعه 1993ه آر.جريس، ()و در ادام5تا  8، 2004است(ناي، 
مبتني باشد. اگر در جوامع سنتي، دگم بزرگ عبارت بود از مديريت، سازماندهي و كنترل در سازمانهاي  "آنگاه –اگر"اي از احكام 

ذهني(كه بايستي درهم كوبيده شوند).بسياري از پيشنهادهاي ثمر يادگيرنده، دگم جديد عبارت است ازآرمان، ارزشها و مدلهاي 
  )11تا  24: 1388بخش هرگز به مورد اجرا گذارده نمي شود چراكه با مدلهاي ذهني عميق در تضاد است.(رهنورد، 

....سپس تمدن  تافلر در كتاب موج سوم اظهار مي دارد:يكي از چالشهاي مهم عصر اطلاعات و ارتباطات، آهنگ شتاب تغيير است
خانواده را از گستره هسته مركزي تغيير داد و شكاف نامرئي بين زنان و مردان ايجاد شده، مردان را عينيت گرا و زنان را ذهنيت 

)در مقدمه كتاب 1958(5گرا كرد، بنابراين جدايي عميق بين شخصيت و زندگي  مردان و زنان ايجاد گرديد.در اين راستا هاكسلي
تصويري اينگونه از جامعه ترسيم مي نمايد، او معتقد است جامعه توسط نيرويي بدون هويت و نامعلوم اداره  "6آيندهجهان نوين "

، پدر علم روابط 7).ادوارد برنيس67: 2006مي شود، طبقه ممتاز حاكم كه افكار مردم را از طرق مختلف كنترل مي كند(هاكسلي، 
رد: كنترل هوشمند و آگاهانه عادات و افكار مردم، اصل مهم در يك جامعه دمكراتيك عمومي در اين خصوص اينگونه اظهار مي دا

است، در حقيقت كساني كه اين مكانيزم نامرئي جامعه را اداره مي كنند، قدرتهاي حاكم بر كشور هستند و حكومت نامرئي را 
ذائقه ما را شكل داده اند، ايده هاي ما به ما تلقين شده و اين تشكيل داده اند، ما فرمانبردار شده ايم، افكار و اذهان ما را شكل داده، 

كار توسط كساني انجام گرفته كه هيچگاه نامشان را هم نشنيده ايم...حاكمان نامرئي ما غالبا حتي از هويت اعضاي كابينه خود 
اضافه مي نمايد: اذهان عمومي در  ) در مصاحبه اي در سي ان ان2010نويسنده كتاب داستانهاي جنگ( 8اطلاع ندارند. متيو بام

  ).www.antifbi.comچنگال غولهاي رسانه اي گرفتارند (
) به عنوان تئوري پرداز سياستگذاري در دانشگاه شيكاگو در بنياد راكفلر اظهار مي دارد: دموكراسي، 1939( 9هارولد لاسول" 

ود مردم اداره مي شود، نمي تواند ثابت و پايدار بماند، مگر اينكه برگزيدگاني متخصص از طريق يعني حكومتي كه توسط خ
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تبليغات و پروپاگاندا عقايد و اذهان مردم را شكل دهي و كنترل كنند. وي ادامه مي دهد: ما بايد جهالتها و حماقتهاي توده مردم را 
  ."انسانها صلاح خودشان را بهتر از ديگري ميدانند"ويم كه مي گويد: شناسايي كنيم و نبايد تسليم تعصبات دموكراتيكي ش

به كار برده مي شود كه به صورت پنهاني بر توده مردم حكومت مي كنند.  "طبقه ممتاز"معمولا براي گروه  10واژه ايلومناتي
ل و اداره ضمير ناخودآگاه شخصي و جمعي نظريه پردازاني  مانند ادوارد برنيس، رسانه ها را به عنوان ابزار بسيار موثر در كنتر

  مردم  تشخيص داده اند.
) اظهار مي دارد:قدرت سياسي و اقتصادي در ايالات CFR) يكي از بنيانگذاران شوراي روابط خارجي آمريكا(1922(11والتر ليپمن

ت آمريكا، اكثر رسانه هاي جمع شده كه كنترل اكثر شركتهاي چند مليتي با محوري "طبقه ممتاز حاكم"متحده در دستان يك 
ارتباطي، پرقدرت ترين و با نفوذ ترين مؤسسات، عمده دانشگاههاي خصوصي و غالب ادارات عمومي را در دست 

اين طبقه را طبقه ممتاز قدرتمند ناميد.گروهي از افراد با اهداف و منافعي مشترك كه  12) سي رايت ميلز117: 2007دارند.(ليپمن
اهي دور از خطر و پشت پرده، برنامه ريزي و هدايت مي كنند، تشكيل سازمان ملل يكي از پروژه هاي اين رويدادها را از جايگ

  )2000شورا بوده همچنين صندوق بين المللي پول و نيز بانك جهاني هم نتيجه تصميمات آنان است.(ميلز،
را بطور كلي كنترل و اداره افكارو  "توليد رضايت "استيو جاكبسون عموما اذهان را در ايالات متحده تحت كنترل مي داندو ليپمن

اذهان عمومي براي پذيرش دستورات طبقه ممتاز نام مي برد. به عقيده ليپمن عموم مردم صلاحيت استدلال و تصميم گيري در 
تصميمات را  مورد موضوعات مهم را ندارند.بنابراين طبقه ممتاز بايستي در جهت منافع خودشان تصميم گيري كنند و سپس آن

قابليت پالايش بسيار زيادي دارد، فرايند  "توليد رضايت".وي ادامه مي دهد، به نظر من كسي انكار نمي كند كه "بخورانند"به مردم
شكل گيري افكار عمومي پيچيده است و امكان كنترل اذهان براي هر كسي كه اين فرايند را بشناسد بسيار ساده است.مفهوم 

كه به گفته نيوت گنگريج عنصر افراطي حزب جمهوري خواه در كنگره امريكا ادعا مي كند: آينده بشريت، آينده  عملياتي آن اينست
  امريكاست، امريكا بايد ارباب جهان باشد و اگر هر حكومتي پذيراي خواسته هاي امريكا نباشد،بايد نابود شود.

  مفهوم و كاركرد پارادايمهاي فكري:-5-2-4
ن حامل و ظرفي براي نظريات علمي هستند. در اينجا نقش و وظيفه پارادايمها، گفتن اين مطلب به دانشمند است پارادايمها همچو 

كه طبيعت، مشتمل بر چه چيزهايي است و چه چيزهايي را ندارد و رفتار حاكم بر اجزاي طبيعت چگونه خواهد بود.حاصل اين 
  قشه را پژوهشهاي علمي تعيين مي كند.اطلاعات، نقشه كلي پارادايمها است و جزييات اين ن

به طور خلاصه، براي درك يك پارادايم، فرد دانشمند به شناخت نظريات، روشها، ارزشها و نتايج در يك پارادايم به صورت 
  ).4:1386يكپارچه و روي هم رفته نياز دارد، كه با هم يك مخلوط بسيار پيچيده منسجم را تشكيل مي دهند. (اسكندري، 

  اجزاء تشكيل دهنده پارادايم:-5-2-5
اجزاي پارادايمها، نظريه ها و عناصري  هستند كه جمعا مجموعه يك پارادايم را تشكيل مي دهند و زاويه نگرش،انديشه پرواز و 

  لنگرگاه پارادايمي آن را نشان مي دهد. 
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اي متفاوتند اين عناصر يا زيرپارادايمها به صورت عناصر تشكيل دهنده پارادايمها يا الگوواره ها بنابر نحله هاي فكري و انديشه 
  قطعاتي از يك جورچين و يا موزائيكهاي تشكيل دهنده يك تصوير كلي مي باشند.

هستي  - 2، 13خداشناسي - 1در اين تحقيق به رايج ترين زير بناهاي يك مجموعة نظريه پردازي كه عبارتند از ديدگاههاي: 
تكليف  - 8 ،19روش شناسي -7 ،18عاقبت شناسي -6، 17ارزش شناسي -5، 16فت شناسيمعر -4، 15انسان شناسي -3، 14شناسي

، "سؤال پارادايم"، "تعريف پارادايم"در چهار وجه  - 1زير بنا طي جدول  9عمل شناسي معرفي شده اند و اين  - 9شناسي، 
  اند. ، مقايسه گرديده"معرفي پارادايمهاي غير الهي"و  "معرفي پارادايمهاي الهي"

  گانه و همبستگي اجزاي پارادايم ها 9زير پارادايم هاي  – 1جدول 

 

تكليف   روش شناسي  عمل شناسي  ارزش شناسي  معرفت شناسي  انسان شناسي  هستي شناسسي  خداشناسي  زيرپارادايمها
  ماهيت شناسي  شناسي

  موضوع زير پارادايم:
  

شناخت سر 
منشأ وجود و 

  هستي

درك از وجود و 
جهان هستي و 

  پديده هاجوهره 

شناخت انسان و 
ماهيت و روابط 

آن با ديگر 
  عوامل

ماهيت و درك 
ما از شناخت 

  علم

ارزشگذاري 
مفاهيم پديده ها 
و مقوله ها و 

  رفتار

شناخت عمل و 
  رفتار نيت شده

چگونگي كسب 
و بررسي دانش 

  و شناخت

تعيين تكاليف و 
وظائف، 

  شناخت حكم

تعيين هدف غايي 
  و نهائي

  سؤال مرتبط:
  

لق هستي خا
  كيست؟

موضوع، ماهيت 
و جوهره هستي 

  چيست؟

تعريف انسان 
  چيست؟

چه شناختي مي 
توانيم كسب 

نمائيم؟ بر مبناي 
  كدام نظريه؟

كدام موضوع 
داري چه ارزشي   

  مي باشد؟

بررسي چرائي و 
چگونگي اعمال 

  بشر

كدام روش؟ 
شناخت و 
بررسي 

كارآمدي و 
ناكارآمدي 
  روشها

وظائف و 
نسان تكاليف ا

  چيست؟

نهايت هستي و 
جهان و بشريت 
  كدام است؟

  پارادايمهاي الهي:
  

خدا پنداري، 
خدا محوري، 
احسن انگاري، 

  توحيدي

نگرش به هستي 
نظم دار مخلوق 

  خدا

خليفة ا...، 
مسجود ملائك، 
موجودي از دو 
  سر بي انتها

تلفيقي از 
معنويات و 
  ماديات

  الهي و مادي
رضايت خدا 
  طبق قوانين الهي

روشهاي 
  ارزشمدار

تكليف گرائي 
  الهي محور

اعتقاد به معاد، 
  آخرت گرا

  پارادايمهاي غير الهي:
  

حذف ماوراء 
الطبيعه از 
  زندگي بشر

مكانيستي 
انگاري جهان 
  طبيعت محض

حيواني 
اقتصادي، 

موجودي لذت 
گرا، اختيار 

  محض

اثبات گرا، 
سكولار، پوچ 

  انگار
  فقط ماديات

قانون باوري،   
  انسان 

  مدارانه        

ماكياوليسم، 
هدف وسيله را 
  توجيه مي كند

وظيفه مداري 
  سازمان 
  محور         

مسيح مصلوب،  
نفي معاد ، دنيا 

  گرايي

  
  

  منابع  و ماخذ
  
  
  
  
  

قرآن كريم،زمر 
42  

جوادي 
  17:1384آملي،

خامنه 
  203:1392اي،

مطهري،
39:1359  

رفيع 
  13،1368الدين،
  1377يونگ،

  2000يلاتينگا،
  
  

قرآن كريم، 
  13جاثيه 

مطهري 
38:1359  
  1392جعفري، 

www.ensani.
ir 

www.Omid 
news.com 
جوادي آملي 

،8:1389  
  393نيچه، بي تا: 

ماركس، بي تا: 
301  

  

قرآن كريم، 
  1انسان 

 1381مير معزي، 
:45  

جوادي آملي، 
13:1384  

قرآن كريم، 
  44فرقان 

قرآن كريم، انعام 
112  

جوادي آملي، 
58:1389  
 1359مطهري، 

:41  
، 1388مطهري، 

  15:792ج

قرآن كريم، ال 
  191عمران 

قرآن كريم، 
  78نحل، 

جوادي آملي، 
47:1389  

جوادي آملي، 
12:1389  

 1390گريلينگ ، 
:13  

 1374طباطبايي، 
:135  

  1387هالتيگ، 
Ya3in.com 

 
 
  

كريم، قرآن 
  9زمر

  1375گميرتس، 
  
  
  
  
  
  
  

قرآن كريم، زمر 
42  

جوادي آملي، 
205:1389  

  30ينتام، بي تا:
محبوناني، 
203:1390  

هانتينگتون،بي 
  1740تا: 
  
  
  

قرآن كريم، 
  46سبا 

: 1359مطهري،  
43  

حسين رحيم 
بور ازغدي، 
طرحي براي 
  فرداي روشن

.nedaywww
eenghelab.c

om 
www.rahim

pour.ir 
نوذري، 

119:1390  
  

قرآن كريم، 
  44نحل 

حسين رحيم 
  بور ازغدي،

Mahdaviat 
1.blogfa.co

m 
www.aviny.

com 
  
  
  
  

قرآن كريم، سوره 
  عصر

مطهري، 
52:1359  

Rasekhon.ne
t 

فرجام شناسي و 
  سعادت شناسي
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  نسان شناسيا-6
خداي ازلي و رب لم يزلي، موجودي به وجود آورد و عنوان جامع و كامل را به او عطا كرد كه آن عنوان نه انسان است نه بشر و  

و تمامي عناوين ديگر، همه از آن عنوان جامع و  "اني جاعل في الارض خليفه"است و فرمود: "خليفه االله"نه آدم، بلكه عنوان الهي 
مي شود كه همه اسامي زميني اند و عنوان خليفه اللهي،  لقبي است آسماني، مسجود ملائك شدن (سوره بقره آيه شامل صادر 

  )13: 1388) و مظهر اسماء الهي بودن. (جوادي آملي،34
به  استاد مطهري در مقدمه كتاب مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، مقايسه اي بين انسان و حيوان داردو برتري انسان نسبت

  ) 22:  2، جلد1392) و (مطهري،Wikipedia 2014حيوان را در دو چيز مي داند، علم و ايمان و اين دو را مكمل هم مي داند.(
است. زيگموند فرويد در نظريه خويش طبيعت انسان را اساسا با توجه به  "حيوان ناطق"ارسطو اظهار مي دارد، ماهيت انسان 
در وهله اول به واسطه نيروي اقتصادي اجتماعي و "ذات بشريت"ر فلسفه كارل ماركسنيروهاي رواني توضيح مي دهد ود

  ) و لذا ماركس انسان را حيوان اقتصادي مي خواند.www.anthropology.irسياسي قابل تبيين است. (
)در كتاب مكتبهاي اقتصادي 1367تاكيد دارند؛ از جمله لاژوژي ژوزف("نحيوان اقتصادي بودن انسا"نظريه پردازان ديگر نيز به،

، رابينسون جون در كتاب فلسفه 2) در كتاب تاريخ عقايد اقتصادي صفحه 1370، شارل ژيد و شارل ژيست (135صفحه 
  .2) صفحه 1358اقتصاد(

نيسم فلسفه اي است كه ارزش يا مقام انساني را )، در خصوص اومانيسم آورده مي شود: اوما1979در پايان نظريه پاول ادوارد (
ارج مي نهد و او را ميزان همه چيز قرار  مي دهد.به ديگر سخن سرشت انساني و حدود و علايق طبيعت آدمي را به عنوان مبنا 

 1387ح يزدي اتخاذ مي نمايد.اومانيسم در مقابل گرايش به محوريت خدا و دين مطرح است. اين تفكر ملاكش انسان است (مصبا
).در اين بخش به منظور شناخت بهتر پيش فرضهاي  ذهن كه در عميق ترين بخش ناخودآگاه نهادينه شده است و همچنين 218:

  جهت شناخت بهتر مديريت تغيير ذهنيت، به معرفي نظريه ذهن پرداخته مي شود.

  نظريه ذهن: -7
) ذهن ظرفيت، و نه ظرف است، بلكه 119:1388درد مي خورد.(حيدري، ذهن مثل چتر نجات است، يعني تنها زماني كه باز شد به "

قوه بسيار فعال، مداخله گر و خلاقي است كه اطلاعات وارده از حواس پنجگانه به مغز را دريافت و با انواع فرايندهاي فكري از 
آنها را تغيير داده و نهايتاً آنها را طبقه بندي،  قبيل قياس، تجزيه و تحليل، استدلال، استقراء و غيره در آنها مداخله و كميت و كيفيت

ثبت و ضبط كرده و مهم تر از همه با قواي ذهني كه در اختيار دارد، اطلاعات جديدي را در خلال فرايند فكري توليد مي كند. 
مبناي تفسير داد ه  بنابراين نقش ذهن صرفاً جابه جايي، انتقال و تغيير داد ه هاي حسي نبوده بلكه به عنوان يك مولد بر

) پاسخ اين سؤال كه نقش ذهن در فرايند 19:1385ها،اطلاعات نو و جديدي را ابداع، خلق و كشف مي كند.(ميرزائي اهرنجاني، 
  يافت. 1در نمودار شماره  "نظريه ذهن"شناخت چيست را مي توان در 

در مورد زمينه هاي فكري كه همان اصول اوليه يا   .22) ساختار3 21) محتوا2 20) زمينه1ذهن از سه جزء اساسي تشكيل مي شود.
  مبادي اوليه باشد، بحث مبسوطي و كافي در ادبيات موضوع قابل مطالعه مي باشد.
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  )21:1385ساختار سه شاخكي ذهن(ميرزائي اهرنجاني،  -1نمودار 

  زمينه ذهن:-7-1
ي گيرند در قالب اصول، اعتقادات و الگوهاي فكري از  فطرت انساني،تاريخ اصول و مبادي اوليه كه زمينه اصل شناخت ما قرار م

و فرهنگ جامعه به ذهن ما منتقل مي شوند. در واقع حيات بشري اين قسمت از ذهنيات يا پيش فرضهاي ما را شكل مي دهند و در 
ي ديگر را كه از جهان اطراف براي اولين جريان آموزش، يادگيري  و شناخت بسيار مهم و حساس اند؛ زيرا هر نوع  دانستني ها

بار دريافت مي كنيم و وارد ذهن ما مي شود، اين زمينه ها و الگوها كه همواره در ذهن ما موجودند ارزيابي مي كنند و پذيرش و 
باور و اعتقاداتي  قبول هر نوع اطلاعات و دانستن منوط به سازگاري با اين اصول، اعتقادات و زمينه هاي اوليه است. يعني هر نوع

نيز كه بعداً پيدا مي كنيم مبتني بر اين پيش زمينه هاست. اين الگوهاي اوليه زير بنا و پي ساختمان ذهن ما را تشكيل مي دهند و 
  ).22:1385عمارت فكري و ذهني [و رفتاري] ما بر روي آنها بر افراشته مي شود.(ميرزائي اهرنجاني، 

دات پيشين غير رسمي و نا نوشته اي در عميق ترين بخش ناخودآگاه انسان نهفته و هيچگاه به اين پيش زمينه ها شامل اعتقا
سطح ذهن آگاه نيامده و از آنها سؤال نمي شود و هيچ نظريه پردازي آنها را به صراحت و به شكل اصول و قضايا جايي نمي 

ده ها و مبادي صلب و متحجر در آمده و جزميتي را ايجاد نويسد. آنها در عميق ترين بخش ذهن نهادينه شده اند و به صورت  اي
مي نمايد كه هر نوع واقعيت و اطلاعات جديد و تازه اي را كه بر خلاف آن الگوها باشد دفع مي كند و در يك كلمه به صورت بت 

بيش نخواهد بود. عرفا و ذهني محقق و نظريه پرداز در آمده كه بايد شكسته شود و الا ايجاد فكر و نظريه جديد افسانه اي 
زيبائي در گل "و آندره ژيد مي گويد:  "دنيا را به همان رنگ عينكي كه به چشم زده اي مي بيني"بزرگان ادب فارسي مي گويند 

  ."نيست بلكه در نگاه توست كه آن گل را مي نگري
)تبعيت از  هواي نفس (سوره 2ت از وحي  ) تبعي1طبق فرمايش قران كريم زمينه هاي ذهني، در دو فضاي متضاد شكل مي گيرد: 

  ).50انعام، آيه 
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 محتواي ذهن:-7-2

به صورت ورودي ها از محيط و جهان اطراف ما به ذهن ما منتقل شده است و  ذهن  انسان جنيني محتواي ذهن يعني سابقه ذهن و هر چيزي كه از آغاز حيات
كار مي كند و آنها را به صورت اشكال گوناگون  "وارده هاي ذهني"د روي اين مهارت و دانايي كه دارما با توجه به اين زمينه ها و 

فراورده هاي ذهني در مي آورد و بخشي از آن را به صورت گفتار، فكر و انديشه به محيط و جهاني كه در آن زندگي مي كند 
ورت از آنها نيز در خلال فرايند زندگي صادر و بخش ديگر را در شكل سوابق ذهني در خود حفظ مي كند تا در هنگام لازم و ضر

  استفاده نمايد.
محتواي ذهن انسان اصيل ترين و تنها ماده (به معني فلسفي) اوليه لازم و اجتناب ناپذير براي شناخت و انديشه است. انسان با 

ندگي و گذراندن آن از همين محتواي ذهني است كه قادر به شناخت خود و ديگران و به طور كلي حقيقت هستي از يك سو و  ز
  ).27سوي ديگر مي شود(همان، 

 ساختار ذهن:-7-3

را ممكن مي سازد. در واقع  "شناخت"مغز ماشين و دستگاه بسيار پيچيده و كاملي است كه ذهن به وسيله آن وظيفه اصلي 
بيه نمود و ذهن را به مركب و ماشين ذهن است و ذهن عامل شناخت و كسب معرفت است. مغز را مي توان به جسم تش "مغز"

روح.طي فرايندهاي ذهني به تحقيق، تفكر و انديشه و شناخت پرداخته مي شود لذا فراوري و شناخت مقوله هايي از جمله 
  انجام مي پذيرد. "ذهن"توسط  "فيزيك مغز"خداشناسي،.....و عمل شناسي در 

  الگوي ذهني: -7-4
). در واقع مدل هاي ذهني بازنمائي دروني از دنيايي 3: 1387عريف كرد (مقدم، مدلهاي ذهني را مي توان بازنمائي از واقعيت ت

) بنابر نظر فريدمنمدل هاي ذهني به معناي تعبير ما از روابط علت و معلولي است كه با ارزشها، 2004بيروني اند. (فريدمن، 
  اعتقادات و فرهنگ ما شكل گرفته اند.

  :ذهن از منظر صدر المتالهين -7-5
المتاهلين، ذهن را چنين تعريف كرده است : استعداد نفس بر اكتساب علومي كه براي نفس حاصل  نيستند. او در مقام صدر

توضيح گفته است كه خداوند، روح انسان را خالي از علم به اشياء قرار داد و علي رغم اين كه او هيچ نمي داند، اما براي دانستن 
آوردن اين هدف و  حصول علم توانا باشد؛ و ذهن، در واقع همين استعداد است. در جائي  آماده است. پس نفس بايد براي بدست

ديگر ملا صدرا ذهن را قوه تعريف نموده ومي فرمايد: وقتي قواي جسمي مثل چشم، گوش، فكر با ذهن هم آهنگي و توافق كنند؛ 
 )  137و 8: 1363روح جاهل ، عالم مي شود. ( سرگلزائي،

  ي:جهاني ساز-8 
قبل از ميلاد حكومت مي كرده، تعبير جهاني كردن حكومت خود را به كار برده  1369تا  1353فرعون مصر كه از سال  "اخناتون"

قبل از ميلاد، مصر و ايران و هند را تصرف كرد، به دنبال جهاني سازي،  356تا  322و اسكندر مقدوني كه در فاصله سالهاي 
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) آلماني ها  1939 - 1945سم ماركسيسم نوعي جهاني كردن است و همچنين در جنگ جهاني دوم (بوده است. شعار انترناسيونالي
  ).100:1381شعار نظم نوين جهاني مي داده اند (رفيعي فنود، 

مديريت جهاني سازي را مي توان مترادف با مديريت اذهان جوامع دانست. ايجاد تغييرات مد نظر در راستاي ايجاد دهكده جهاني 
عد فرهنگي، اقتصادي، علمي، اجتماعي، سياسي، رواني و... را از طريق قدرت نرم و تغيير ترجيحات جوامع هدف و ذهن سازي از ب

فقط در اين مكان كه همان تماشا خانه ذهنتان است به پيروزي "مي توان بدست آورد. در اين رابطه ماكسول مالتز اظهار مي دارد 
  ).263: 1389(جنيدي"در جنگ دست خواهيم يافت

  جهاني مداري الگوواره الهي:-8-1 
در بدو هبوط حضرت آدم (ع) و حوا(س)، جهان بودو يك خانواده، كم كم  با رشد نفوس انسانها، رحمان از يكسو و ابليس از 

ديد آمد. و سوي ديگر بر مديريت و راهبرد اذهان انسانها همت گماشت و با گذشت زمان، زمين تكه تكه شد وسرزمينها و مرزها پ
اديان الهي با پيام وحدت ذاتي جهان هستي كه همه امور به ذات حق بر مي گردد،از ناحيه خالق هستي به جوامع بشري اهداء 

در آن مشاهده نمي شود. از اين رو  "تفاوت سرزميني و پيامي"بوده و  "تفاوت زماني"گرديد. دليل تنوع اديان آسماني صرفاً
ي فطرت نيز هرگز تعلق به سرزمين يا قوم خاصي ندارد و تدبير الهي براي تعالي تمامي انسانهاست و از جهاني شدن الهي بر مبنا

اين رو گستره اي جهاني دارد. پس از آنكه جهان گرفتار تشتت و چند پارگي و دچار سلطه ظلم و ستم جهاني بي ذهني و فيزيكي 
مهدي موعود (عج) ظهور نموده و شأن و كرامت از دست رفته را به  گرديد، دوباره منجي عالم بشريت امام آخرالزمان حضرت

انسان باز مي گرداند و طبق نشانه هاي كتب الهي از جمله، انجيل حضرت مسيح(ع)، تورات حضرت موسي(ع)، زبور حضرت 
سان خليفه االله و داود(ع) و  قرآن مجيد حضرت محمد(ص)، به تشكيل حكومت واحدعدل جهاني مي پردازد و در اين حكومت، ان

  مسجود ملائك و معاد انديش،  بر مبناي فطرت پاك الهي است .

  جهاني انگاري پسامدرنيسم به مثابه پارادايم شيفت:-8-2
پيوند مي زند. استدلال وي اينست كه جهاني شدن براي سرمايه  24جهاني شدن را با وضعيت پست مدرنيزم "23ديويد هاروي"

كه پسامدرنيتة انعطاف پذير در بردارنده ي شدت يافتن تراكم زمان و مكان است كه در واقع ويژگي داري پديده جديدي نيست. بل
  آن محسوب مي شود.

از ديگر پژوهشگراني است كه جهاني شدن را با وضعيت مدرنيزم پيوند مي زند. به نظر وي، جهاني شدن، امري  "25آنتوني گيدنز"
اني شدن را حاصل جمع مجموعه اي از لوازم و پيامدهاي جامعه مدرن مي داند كه جز حركت شتاب آلود مدرنيته نيست، وي جه

روبرتسون، جهاني شدن را نتيجه مستقيم نوگرايي مي داند. رونالد  مي گيرد. گيدنز بر خلاف   در بستر اين جامعه شكل
داند. به نظر رابرتسون جهاني شدن رابرتسون نيز همانند گيدنز جهاني شدن را با مدرنيته و نوسازي عصر جديد مرتبط مي 

ماهيت چند بعدي (اقتصادي، فرهنگي و سياسي) دارد و فهم يك چنين پديده چند بعدي مستلزم رويكرد چند بعدي و همه جانبه و 
هنوز  كثرت گرا مي باشد كه در آن هويت هاي فرهنگي متعدد سازماني، محلي، ملي، بين المللي و فراملي همانند عنصر مقوم جهاني 

) در ديدگاه روبرتسون جهاني شدن سبب ايجاد ارتباطات فرهنگي، اجتماعي و پديده 68: 1992(روبرتسون،  .در فرايند تجلي هستند
شناختي بين چهار عامل خويشتن فرد، جامعه ملي، نظام بين المللي و جوامع بشري به طور كلي مي شود او نيز همانند گيدنز در 
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ري و ظهور بازار جهاني را مهم ترين عامل جهاني شدن اقتصاد، سياست و فرهنگ مي داند.(واترز، نهايت، عامل سرمايه دا
69:1379.(  

  تقابل جهاني انگاري پسامدرنيسم و جهاني مداري اديان الهي:-8-3
بشري گذاشته شده و  ريشه در جهاني سازي يك انديشه و نزاع برتري طلبانه و استعمارگرانه نظام سرمايه داري است و مبناي آن بر غرايز 

تمدن مادي و فلسفه عقل گراي الحادي غربي دارد و بر اساس آن جهان متفوق و غالب غربي، سرمايه داري حق طبيعي و قانوني خود مي داند 
يك موجود رشد  كه با ذهنيت سازي بر سرنوشت و مقدورات ملت ها حكومت كند اما در منظر جهاني شدن الهي بر مبناي فطرت پاك، انسان،

زم يابنده و ايده آل است كه شايسته عنوان خليفه و جانشين خدا بودن و انسان كامل شدن را دارد و با تكامل اوست كه جهاني شدن الهي و لوا
  )  319:1388آن، محقق مي گردد. اين منظر آدمي را قطره اي مرتبط با اقيانوس هستي مي داند.(اديب،  

را ميدان آخر الزمان و صحنه تقابل اين دو گونه انسان اعلام مي  "26آرماگدون"يا "هر مجدون"د( گرايش صهيونيسم) يك گرايش در ميان يهو 
كند. اين تقابل در فلسطين واقع خواهد شد كه پايگاه قيام مسيحاست. جنگ مجازي آرماگدون مدت مديدي است كه آغاز شده، صهيونيستهاي 

گ تحميلي نا برابر عليه اسلام با جهان ارزشمدار آن قيام نموده اند و صحنه هاي اين جنگ از جنگهاي مسيحي يا مسيحيان صهيونيست در جن
يكصد و پنجاه ساله صليبي آغاز و در اين زمان در اوج خود به جنگهاي نرم و جنگهاي هوشمند رسيده و  صحنه هاي نبرد سخت دفعي به 

در قلب و روح و ايمان و هويت و  2ه است. عنصر تغيير دراجزاء پارادايمها و... طبق الگوي تطبيقي شماره كارزارهاي بطئي نرم تبديل شد
» جنگ وضد جنگ«را راه انداخته است. الوين تافلر و هدي تافلر در كتاب  "كشور گشائي بدون لشگركشي"فرهنگ جوامع بشري رسوخ كرده و 

). همچنين 117: 1374ست و يكم به توسعه همزمان تمدن بشري و جنگ بستگي دارد. (تافلر و تافلر، اعلام مي نمايند: بقا در آستانه  قرن بي
 "اسلام تنها نظام فرهنگي است كه مدرنيته را تهديد مي كند"سپتامبر در روزنامه گاردين مدعي شد  11يك ماه پس از حادثه  "فوكوياما"

ه و توان گرم بدست نمي آيد بلكه با راه اندازي جنگي نرم و آرام و خاموش و سفيد با تغيير ).تغيير نظام ديگر با زور اسلح113: 1386(سراج، 
  طي چهار مرحله اي بشرح ذيل انجام مي شود.  -2آهسته در اجزاء پاراديمها بر اساس الگوي شماره

تغييرات در  -2لوب انديشمندان و اساتيد(ذهن سازي )  تغييرات در زير بناهاي فكري و ذهني (در اجزاءپارادايمها و پارادايمها) در اذهان و ق -1
تعييرات سازگاري با نظام -4تغييرات در ساختارهاي ملي و تعيين نظام جديد(نظام سازي )  -3جامعه مردم هدف(جامعه سازي ) 

  جهاني(جهاني سازي).
  "مكتب انبياء"و  "استعمار فرانوين"مقايسه تصوير انسان ايده ال در آيينه  -9
تصات فكري انسان پسامدرنيته، بشر محوري، تاكيد بر عقل محض، حذف وحي، اصالت علم جديد، دوري از اخلاق و سكولار در امور و مخ

  همچنين پوچ انگار و سرمايه پرست و ماترياليست مي باشد.
  ).213:1310تا به غير دام او دامي نهند (مولانا،  صد هزاران عقل با هم برجهند

  پرورش يافته در مكتب انبياء و اديان الهي داراي ويژگيها و مختصاتي به شرح ذيل است: در مقابل، انسان
متوكل و خدا محور كه در جهان منظم مخلوق خداوند، خود را مسجود ملائك مي داند و در بعد شناخت علم نيز تلفيقي از علوم مادي و معنوي 

ماً خود را پاسخگوي مقابل دادگاه عدل الهي در راستاي تكاليف و اعمال انجام داده مي را سازگار با ارزشهاي الهي مي آموزد.  اين انسان دائ
اي داند و هر روشي را براي دستيابي به اهداف خود  مباح ندانسته و تنها راههاي ارزشي و مباح را جهت دستيابي به هدف بر مي گزيند. او بر

بدو خير و بركت مي دهد و عمل او تنها براي رضاي خداوند منان طبق قوانين الهي رضاي خداوند به تكاليف خود مي پردازد و خداوند هم 
  شكل مي گيرد. 

  قوت حيواني مر او را ناسزاست    قوت اصلي بشر نور خداست
  آن غذا را نه دهـــــان بد، نه طبق    در شهيدان يرزقـون فرمود حق
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دي گفتمان اسلامي با گفتمان ليبرال غرب به ميزان زيادي متفاوت مي باشد. در حاليكه انسان راهبرد پيشنها "گونه  "در رابطه با تصويراين دو 

تبيين و موضوعيت بيابد؛ در اسلام جهتي » محوريت انسان«، اصل »عرف شدن«در گفتمان ليبراليستي، تلاش مي شود از طريق بسط ايده 
(كه در نسبت توحيد و عبدالهي فهم مي شود) منتهي مي  "ه الهي انسانخليف"به حاكميت اصل  "شرعي سازي"متفاوت مورد نظر بوده و ايده 

  ). 42: 1387گردد. (افتخاري، 
مي باشد، تا آنجا كه برخي، خدا را  "خدا"از نظام هستي و به حاشيه راندن  "قدسي زدايي"نتيجه اينكه غرب ليبرال در مقام عمل، در پي

تبديل شده و انسان در نظام هستي  "انسان مركزي"به  "خدا مركزي"نظومه هستي از محصول ذهنيت انسان مي دانند. در اين صورت، م
، حتي "انسان"از نظام هستي و مرجعيت بخشيدن به  "خدا") و در نهايت نتيجه آنست كه گرفتن 109-107: 1384برجسته مي گردد (افتخاري، 

عي) او منتهي نشده است واين تناقض نهايي است كه اومانيسم در اجتما-به بهبود موقعيت خود انسان و تقويت شاخص هاي سلامت (فردي
به  3). تقابل دو گونه انسان در الگوي  شماره44: 1387عصر حاضر با آن روبرو بوده و امكان خروج عاقلانه اي از آن نمي يابد (افتخاري، 

  نــمايش گذاشته شـده است.

  مدرنيته: -10
مي باشد. نوگرائي، مدرنيته يا مدرنيزاسيون  "نو كردن،  قاعده مندانه و هدفمند"مي آيد كه به معناي  ”Modernus“واژه مدرنيته از كلمه لاتين 

... چيزي نيست مگر تولد يك ذهن جديد جمعي مبتني بر انسان تراز جهاني با تغييرات در ساختار انديشه، فكر، ذهن، هويت، اعتقادات، باورها و
يا اومانيسم،  "انسان خدائي"خود بيگانگي را در ساختمان فكري خود جاي داده و با پذيرش اصول  موجودي كه بحث اليناسيون يا از

  روشنفكرانه به تمامي ارزشهاي الهي پشت پا زده است. ويژگيهاي مدرنيته از حيث نظري عبارتند از: 
 شر انگاري(به جاي خدا محوري)ب .1

 (عقل مدرن)تأكيد و تكيه بر عقل جزئي نفسانيت مدارو استيلاجو  .2

 اعتقاد به اصل پيشرفت تاريخي. .3

 اصالت علم جديد. .4

 جدا كردن اخلاق از تار و پود عالم. .5

 فناوري جديد و استقرار نظام تكنوكراسي. .6
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 و سكولاريزه كردن امور.27سكولاريزم  .7

 بوروكراسي پيچيده ي مدرن. .8

 نهيليسم به عنوان صفت ذات. .9

 حق حاكميت بشري.اعتقاد به قانون گذاري توسط عقل جزئي بشري و  .10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )؛63: 1389)؛ (مك زايي، 256)؛ (كوهن، بي تا: 125: 1384)؛ جوادي آملي، 200: 1392)؛ (خامنه اي، 154: 1381منابع: (جوادي  آملي، 
  )36: 1388)؛ (ميرزايي اهرنجاني، 7: 1385)؛ (ميرزايي اهرنجاني، 792: 15، ج 1388)؛ (مطهري، 38: 1359(مطهري، 

  تطبيق پارادايم انسان الهي در تقابل انسان پسا مدرن. -3الگوي شماره
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  مدرنيته و جهاني شدن:-10-1
جهاني شدن كه امروزه از سوي غرب مطرح مي شود به گونه اي يادآور همان نوگرايي مدرنيته است. نوگرائي مدرنيته در واقع از 

). مدرنيته از انسان، 136:1382مي دهد و هر دو لازم و ملزوم يكديگرند(افروغ، دل خود، نسبيت گرايي و بحران معرفتي را بيرون 
يك تعريف جديد عرضه مي كند، انسان بعنوان حيوان اقتصادي، انسان بعنوان ماشين جنسي، انسان بعنوان متكثر مال و ثروت و 

ي و غير مادي و امور مقدسات است و به لحاظ قدرت بوده و در نگاه غرب و غرب زدگان اين انسان فاقد هرگونه امور متافيزيك
 28هستي شناسي و عاقبت شناسي، انسان در همين دنيا خلاصه مي شود و آخرت و غيبي وجود خارجي ندارد. به بيان ژرژلوكاچ

ي كرد، يك ، با پيدايش عصر مدرن، آن دايره ي متافيزيكي كه انسان كهن بر آنها متكي بود و فضاي امنيت و آزادي وي را فراهم م
  باره  براي هميشه از هم متلاشي شد.

)  از زندگي و 301(ماركس، بي تا:  "خدا"، انسان محوريت هستي را به خود اختصاص داد و با حذف محوريت  "انسان گرايانه"در پارادايم 
نسان از حاشيه به متن و از متن به مركزيت ا ،29)، انسان از مفعول به فاعل مبدل گرديد و از منظر هگل و هايديگر393تفكر بشر(نيچه، بي تا: 

خواند. لذاست كه خداشناسي و... او  "مرده"تبديل گرديد. هگل غرب مدرن را فعال و در تكامل، و شرق را پس رونده و تمدن آن را به عبارتي 
نمي شناسد و اولين ارزش او آزادي بي مشروط به نيروهاي فرازميني، ماوراءالطبيعه يا الهي نيست بلكه هر آنچه هست، زميني است و مرزي 

ما در مدرنيته، نخست به درك واقعي آزادي در ذهن، دست يافتيم اما هنوز نتوانسته ايم به تحقق كمال يافته ي "حد و مرز است. هگل مي گويد: 
ر نه به عرش وصل است و نه به فرش، ، ديگ"ژلاتيني". انسان آزاد هگلي پسامدرن، دودي شكل و سيال،  يا  به قولي "آن در عمل، دست بزنيم

ارتباطاتش با خالق هستي بريده شده زيرا خداوند را ديگر در مركز هستي خويش نمي بيند بلكه خود را صاحب اختيار مطلق مي پندارد و از 
ن، آزاد، آزاد است تا نظر هويتي هم، هويتش و فرهنگش پاك شده تبديل به موجودي گرديده كه نه پاي در زمين دارد و نه دست در آسما

  بينهايت. 
آموزه هاي ليبراليستي(انسان خدايي) توسط معماران ذهن وافكارسازاني از قبيل،جان لاك،هيوم،پوپر،هگل،هايدگر،ژان ژاك روسو،مارشال 

ين،اسكيلر،مك برمن،آنتوني گيد نز،هاروي،فوكوياما، جين شارپ،كارل ماركس،جوزف ناي،ساموئل پي،هانتنيگتون،رونالدرابرتسون،گيلپ
حال  لوهان،والراشتاين،جميز روترنا و ديگر فرماندهان، نظريه پردازان، پياده نظامان ارتش سايبري با تغيير اجزاء پارادايمهاو ذهن سازي در

هاي فيزيكي توسعه است و با ريشه كني كاخ عظيم تمدن الهي بشري، استعمار فرانويني امپرياليسم ذهني،ديگر كمتر نيازي به اشغال سرزمين
 جوامع و كشورها مي بيند؛ بلكه با تولد تئوري پردازان ليبرال و توسعه افكار آنها توسط دانشگاهها و مراكز آموزش عالي،سرزمينهاي فكري

  جوامع اشغال مي شود.اين اضمحلال چگونه صورت مي پذيرد؟
فيع فرهنگي جوامع فرو مي ريزد و بر خرابه هاي تمدن فرهنگي پاسخ اين سؤال مي تواند در تغيير نهفته باشد. چارچوبهاي ذهني و كاخ ر 

  )881:1390بشري،ديدگاه يكسان سازي اومانيستي اهل زمين در حال شكل گيري است، و مولانا در اين خصوص مي فرمايد: (مولانا، 
  آيد اندر سينه ات هر روز نـيز    هر دمي فـكري چو مهـمـان عـزيز

  تا خـرامد ذوق نـو از مـاوراء    نـه رامي كــنــد بـيــخ سرو كــه
  چون ستاره خانه خانه مي رود    سعد و نحس اندر دلت مهمان شود
  خند خندان پيش او تو باز  رو    فكــر در سـيـنه در آيـدنـو به نـو
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  مديريت تغيير:-11
مقوله اي است كه در طي زمان  "ثبات"قرار دارد موضوع با  "انفجار"و  "ثبات". از حيث محتوايي در ميانه "تغيير"واژه 

وقايع در بازه زماني كه به صفر ميل دارند اتفاق مي  "انفجار يا انقلاب"دستخوش تحول نگردد، اين در حالي است كه در بحث 
مسائل و مفاهيم در طي زماني نسبي بتدريج دچار دگرگوني و دگرديسي مي شوند. تغييرات ذهني در  "فرايند تغيير"افتد، اما در 

الگوهاي متفاتي را قائلند. يكي از مطرح ترين  "تغيير "پارادايم شيفت غالبا در حيطه زماني مشخص رخ مي دهد. محققين براي 
آورده شده است.در مرحله  2الگوهاي فرايند تغيير در جنگ نرم است كه با كمي اضافات در الگوي شماره "تغيير"الگوهاي فرايند 

گانه در نخبگان صاحب فكر و خرد و انديشه و گروههاي مرجع در جامعه به منظور  9زاء پارادايم اول اين الگو؛ تغييرات در اج
تحقيقاتي  - ايجاد تغييرات مفهومي و تغييرات زير ساختي آغاز مي گردد.  ابزارهاي اين تغيير مفهومي در دانشگاهها و مراكز علمي

، دانشگاهها، حوزه ها و ديگر مركز علمي پژوهشي "تغييرات مفهومي"علوم انساني و كتب مربوطه مي باشد بنابر اين فرودگاه 
فيزيكي است  "تغييرات"گانه در سطح جامعه رخ مي دهد و در نهايت در مرحله سوم  20تعريف شده است. در مرحله دوم تغييرات

است، رخ مي دهد و در مرحله  كه طي شش فرايند پيچيده و در هم تنيده، تغيير نظام سياسي و اجرايي كه مطلوب مهاجمان نرم
به وقوع مي پيوندد. اين فرايند مي تواند تا دهها سال هم بطول بينجامد ولي از  "سازگاري با نظام يكسان شده جهاني"پاياني نيز 

  ايجاد نمي نمايد. "جامعه شكار"آنجا كه به صورت خاموش و زير پوستي رخ مي دهد، مقاومتي در 
ين مقاله اين الگوي تغييرات كاملا دو طرفه بوده و مي توان با تغيير نظام سياسي، تغييرات ساختاري، البته به نظر نگارندگان ا

  تغيير قوانين و مقررات به تغيير در رفتارها، شخصيتها، انديشه ها و پارادايمها پرداخت.
غيير در گروه را طي زمان از فرد به گروه توسط رضائيان ارائه شده است. اين الگو، ت 4طي نمودار  "تغيير در گروه"الگوي ديگر 

  نشان مي دهد. 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )16:1388تغيير در گروه بر اثر تغيير در فرد (رضائيان،  -4نمودار 
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طي فرايندي، پس از عبور از مراحل نگرش و تصميم به تغيير رفتار مي انجامد(نمودار  "مباني انديشه  "در الگوي بعدي تغيير 
  ).5شماره

  
  

  )4:1386فرايند تبديل انديشه به رفتار (اسكندري،  -5نمودار
نوعي نظريه تغييرات اجتماعي را  تدوين نمود كه نهادهاي اجتماعي را به عنوان محلي متوازن از  ،30كرت لوين 1950در دهه ي 

  تعريف مي كرد.  "تغيير "نيروهاي پيش برنده و برخي نيروهاي مخالف
 "له يا عليه  "اً از طريق نيروهاي مخالف تغيير تعريف نمي شد، بلكه ثبات نوعي بي حركتي بين نيروهادر مدل لوين، ثبات، صرف

 "انجماد مجدد"و  "تغيير يا حركت"، "خروج از انجماد"تغيير بود. بر اساس مدل وي، تغيير مستلزم سه فعاليت جداگانه ي: 
  ).6)،(نمودار شماره 468:1389است(هچ، 

شخصيت با نفوذي در روانشناسي اجتماعي است، تغيير رفتاري شامل بررسي و زير سؤال بردن باور ها و نظام به نظر لوين كه 
هاي اعتقادي پذيرفته شده است و سپس شناسايي رفتارهاي متفاوت و تلفيق آنها در الكوها و رفتارهاي عادي جديد است. لوين 

رفتاري موجود در محيطي گروهي انجام شود و شامل ارتباطي آزادانه و  الگوهاي "ذوب كردن"اظهار نمود كه لازم است فرايند 
) در اين 148: 1392حمايت كننده در بين كساني باشد كه در مذاكره در خصوص تغيير شركت دارند (شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

  ).15: 1388ن  عادت سست گردد (رضائيان فرايند پيش از آنكه عادتي تغيير يابد، نخست بايد عوامل تثبيت كننده و تقويت كننده آ
  
  
  
  
  
  
  
  

   "كرت  لوين  "مدل تغيير سه مرحله اي -6نمودار
ــي جامعــه هــدف    ــت، در مــدلهاي ذهن ــه اول مــديريت ذهني ــي "درمرحل ــات زدائ ــذيرد. در   "تشــكيك وثب صــورت مــي پ

ــه دوم  ــر"مرحل ــزاء فع    "تغيي ــر بجــاي اج ــر عنصــر ديگ ــا ه ــايگزيني عناصــر اومانيســتي و ي ــي و   و ج ــان بين ــه جه ــه گان ــي ن ل
 ذهنيـات جديـد وتثبيــت مـدلهاي جديـد در نظــر     "انجمـاد مجــدد "ايـدئولوژي الهـي، تعريـف مــي گـردد و مرحلـه ســوم نيـز جهـت       

نـوعي مـدل تغييـر رفتـار در حـوزه جامعـه شناسـي پيشـنهاد شـده اسـت كـه تفـاوتي بـا               7گرفته شده اسـت. در الگـوي شـماره   
) نيــز همــين مراحــل را تكــرار مــي  1997تي شــكل گيــري عــادت و تغييــر دالســتراندوبيل (ايــن مــدل نــدارد. فراينــد روان شــناخ

 انجماد مجدد
(تثبيت يا نهادينه شدن الگوهاي جديد 

 ذهني) 

 ايجاد تغيير
(هدايت جهت حركت در سيستم 

 نامتعادل فعلي)
  انجماد خروج از

 (ثبات زدائي، تشكيك)

 رفتار تصميم نگرش مباني انديشه
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اسـارت   "كند و توالي فرايندهاي آن مشابه ايـن فراينـد اسـت. ايـن مـدل تغييـر اجتمـاعي اسـتدلالي، راهـي بـراي فـائق آمـدن بـر             
ــد     " ــدگاههاي نظــري مانن ــد و از ســوي ســاير دي ــي كن ــه م ــاعي ارائ ــاي اجتم ــد هنجاره ــي   در بن ــت م ــاعي حماي ــادگيري اجتم ي

) كــه مبتنــي بــرتعيين 2000اســپارگارن و ون وليــت ( "بســط اســتدلالي "شــود. همچنــين آشــكار اســت كــه ايــن نظريــه بــا مــدل 
ــادين          ــاي نم ــد ه ــب فرآين ــه در قل ــاهنگي دارد ك ــباهت و هم ــت، ش ــاعي اس ــاي اجتم ــط راهكاره ــرز توس ــب و م ــارچوب، قال چ

معنــــا و ســــاخت هويــــت قراردارند.(شــــوراي عــــالي انقــــلاب       اجتمــــاعي كليــــدي نظيــــر مــــذاكره درخصــــوص    
  )7)(شكل147:1392فرهنگي،

  
  

  
  )٢٠٠٠اسپارگارن و ون وليت (

  
  

  
  )١٩٥٠الگوی نظريه تغيير کرت لوين (

  
  

  
  )1997الگوي دالستر اند و بيل (

  )147:1392(شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "تغيير"برخي ديدگاه هاي نظري - 7الگوي 
شايد نكته مهم تر آن است كه اين نظريه از سوي شواهد تجربي حمايت مي شود. در حقيقت، رويكرد مبتني بر جامعه و مربوط به 

  ).148تغيير اجتماعي هر روز بيش از پيش از بخش مهمي از چشم انداز توسعه پايدار را تشكيل مي دهد (همان، 

  چگونگي مواجهه با تغيير ذهنيت:-12
وه سيالي است كه بشر تا شناخت كامل آن هنوز فواصل زيادي را بايد طي كند. ذهن شناسي يكي از علوم ميان رشته اي با ذهن ق

) بيان مي كند،مدلهاي ذهني برهان، 338-352: 2005حوزه اثر بسيار گسترده مي باشد، آنچنانكه جاكوبز و هراكليوس (جاكوبز،
بنا بر نظر فرويد مدلهاي ذهني به معناي تعبير ما از روابط علت و معلولي است كه با  تفسيرها و نهايتا عمل را شكل مي دهند.

) برخي دانشمندان مدلهاي ذهني را از مهمترين سنگ 110- 128: 2004 ،31ارزشها، اعتقادات و فرهنگ ما شكل گرفته اند(فريدمن
آلي  (ير و يادگيري را به عهده دارند تعريف مي كنند.بناهاي دانش و آن را به صورت برخي فرايندهاي شناختي كه حمايت از تغي

) برخي ديگر مدلهاي ذهني را لنزهايي در نظر مي گيرند كه افراد جامعه براي مشاهده و تفسير دنيا از آنها استفاده مي  1977،
ه داراي ريشه هاي بسيار )مدلهاي ذهني را مفروضات، تعميم ها و حتي تصاوير و اشكالي مي دانندك1999كنند. سنگه و همكاران(

).در واقع مدلهاي ذهني 15: 1387عميقي هستند و بر چگونگي درك ما از دنياي پيچيده و نحوه عمل ما در آن اثر مي گذارند(مقدم، 
بازنمايي از واقعيت هستندكه تصميم گيرندگان از آنها براي معني بخشيدن به علائم اطلاعاتي دريافت شده استفاده مي كنند.با 

ررسي مدلهاي ذهني مي توان دريافت كه چگونه تعبير اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري اثر گذارد و راه حل هاي در نظر ب
  ).305- 320: 2006گرفته شده را محدود كند(سانتوزوگارسيا،

 هشياري عملي هشياري استدلالي هشياري عملي

 ذوب كردن ايجاد تغيير انجماد مجدد

 آگاهي در خصوص نياز براي تغيير عادت جديد عادت قديمي  بررسي جايگزين ها ارزشيابي رفتار جديد
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رك دنياي پيرامون خود استفاده ) اشاره دارند كه (انسانها) مديران از قابهايي براي ديدن و د2003لي جي بولمن و ترنس اي ديل(
مي كنند.براي مديريت تغيير اذهان بايستي فقط اين قابها(الگوها)تغييريابند و افراد جامعه هدف از پنجره و قاب و الگوي ديگري به 

گ)، (بولمن و مقولات نظر بيفكنند. اين قابها عبارتند از: قاب ساختاري، قاب منابع انساني، قاب سياسي(قدرت) و قاب نمادين(فرهن
  نشانگر قابهاي مديريت و رهبري ذهن است. 2) جدول شماره107:  2003ديل،

 )2003قاب هاي رهبري طبق نظر بولمن و ديل ( _ 2جدول 

 رهبر هنگامي نا مؤثر است كه:  :رهبر هنگامي مؤثر است كه  

 نوع قاب

 فرايند رهبري

 

 رهبر  فرايند رهبري  رهبر

و مديريت بر اساس جزئي نگري 
 ارائه حكم

 جزئي بين  تحليل
 طراحي

 تحليل گر
 معمار

 ساختاري

 كناره گيري   سست عنصر
 پرفشار

 حمايت
 تقويت

 عامل فعل و انفعال
 خدمتگذار

 منابع انساني

  دستكاري
 سوء استفاده

 فريبكار
 تبهكار

 مدافع
 سازنده ائتلاف

 حامي
 مذاكره كننده

  سياسي
 

  مه  آلود
 دودي

 متعصب
 نادان

 ندي تجربياتالقاء قالب ب  ييامبر  نمادين

) در 3نهفته است.( جدول  "ماتريس دكترين جامع جنگ نرم  "در "مديريت تغيير ذهنيت و قابهاي فوق  "پاسخ چگونگي مواجهه با 
 25دو محور اصلي ماتريس را تشكيل مي دهند. اين ماتريس داراي  "قواعد و روش اقدام "و  "زمين بازي "اين ماتريس دو بعدي 

امتياز رقم  -10با  "اقدام منفعل در زمين خود با قواعد دشمن"ول است كه از بدترين وضعيت دكترين شروع مي شود و در آن سل
+ امتياز ارزشگذاري 10با  "اقدام فعال، اقدام در زمين دشمن با قواعد خودي"مي خورد و بهترين حالت ايده آل در اين ماتريس 

وضعيت پست تر و عقب نشيني بيشتر و در نتيجه از دست دادن بيشتر الگوهاي ذهني و مي شود. عقب نشيني از هر سلول، 
دشمن  يدارائيهاي معنوي و زمينه هاي نرم را به همراه خواهد داشت، لذا هجوم نرم به سرزمينهاي فرهنگي، انديشه اي و پارادايم

رم ذهني جامعه اسلامي مي باشد.نمونه بارز اينگونه موضع و اقدام فعال به منظور حفظ و صيانت از قاب، مدلها و زرادخانه هاي ن
گيري را در عصر حاضر در بيانات و رهنمودهاي امام خميني (ره) و امام خامنه اي (حفظه ا...) مي توان رصد نمود.ماتريس 

است كه جوزف ناي در نمايانگر استراتژيهاي متفاوت در دكترين جامع جنگ نرم را به نمايش مي گذارد. لازم به ذكر  3شماره 
قدرت نرم چيزي نيست كه منحصر به يك دولت خاص  "طي سخنراني، اظهار مي دارد 2010ژوئن  20مجلس جزيره انگليس مورخ 

يا روابط بين الملل باشد، اين مقوله در رفتار انسان ها جاري است.يكي ازراههاي عملي شدن آن، اين است كه قدرت اغوا وگمراه 
  ).2010(جوزف ناي، "ن) با رويكرد جهاني استسازي (مديريت ذه
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 ابعاد و امتيازات مثبت و منفي اقدام نامتقارن –دكترين جامع جنگ نرم  - 3ماتريس 
 

  زمين بازي (زمين اقدام) 
 
 
  
  
  
 
  قواعد
  
  
  و

  
  روش
  
  
  اقدام
  
  
  

  اقدام در زمين  اقدام در زمين خودي
 شريك

 اقدام در زمين اقدام در زمين رقيب
 فحري

  اقدام در زمين دشمن
 زمين بازي              

  
  قواعد و

 روش اقدام

 الف
 (اقدام فعال)

اقدام در زمين خود با 
 قواعد خودي

7+  
 (اقدام فعال)

اقدام در زمين شريك با 
 قواعد خودي

8+  
 (اقدام فعال)

اقدام درزمين رقيب با 
 قواعدخودي

9+
 (اقدام فعال)

اقدام در زمين حريف با 
خودي قواعد  

10+
 (اقدام فعال)

اقدام در زمين دشمن با 
 قواعد خودي

 
 قواعد و رويه خودي

 

1-  
اقدام در زمين خود با 

 قواعد شريك

 ب
اقدام در زمين شريك با 

 قواعد شريك

4+  
اقدام در زمين رقيب با 

 قواعد شريك

5+
اقدام در زمين حريف با 

 قواعد شريك

6+
اقدام در زمين دشمن با 

 قواعد شريك

 
 قواعد و رويه شريك

3-  
اقدام در زمين خود با 

 قواعد رقيب

2-  
اقدام در زمين شريك با 

 قواعد رقيب

 پ
اقدام در زمين رقيب با 

 قواعدرقيب

2+
اقدام در زمين حريف با 

 قواعد رقيب

3+
اقدام در زمين دشمن با 

 قواعد رقيب

 
 قواعد و رويه رقيب

6-  
اقدام در زمين خود با 

 قواعد حريف

5-  

اقدام در زمين شريك با 
 قواعد حريف

4-  

اقدام در زمين رقيب با 
 قواعد حريف

 ت

اقدام در زمين حريف با 
 قواعد حريف

1+  

 اقدام در زمين دشمن
 با قواعد حريف

 
 قواعد و رويه حريف

10-  
 (اقدام منفعل)

اقدام در زمين خودي با 
 قواعد دشمن

9-  
 (اقدام منفعل)

اقدام در زمين شريك با 
د دشمنقواع  

8-  
 (اقدام منفعل)

اقدم در زمين رقيب با 
 قواعد دشمن

7-
 (اقدام منفعل)

اقدام در زمين حريف با 
 قواعد دشمن

ث
 (اقدام منفعل)

اقدام در زمين دشمن با 
 قواعد دشمن

 قواعد و رويه دشمن
 

  گروه آينده شناسي - منبع: مركز بررسيهاي دكترين امنيت بدون مرز
  نتيجه گيري:

است.  "چگونگي مواجهه با مديريت تغيير ذهنيت تحت  پارادايم مدرنيته در فضاي جهاني سازي  "ار در صدد بررسياين نوشت
در فضاي جهاني مجازي اذهان جوامع متخاصم بر سر فرهنگ، هويت، باورها، اعتقادات و... به  - از هم اكنون –جنگ آينده بشري 

ازي و يكسان سازي اذهان در زمينه  هاي نه گانه زير پارادايم ها در اوج منظور اضمحلال جامعه سوژه در راستاي جهاني س
خود به سر مي برد. از يك سو انسان نوطراز جهاني كه محصول تفكر اومانيستي است متولد شده و به كمك فناوريهاي نرم، به 

يافته آن، خمير مايه تقابل اذهان در فضاي انسان تربيت يافته در مكتب الهي يورش برده است. اين دو گونه نظام و انسان تربيت 
 "جهاني سازي امروزي را تشكيل مي دهند. نقشه راه و تفكر راهبردي اين تخاصم و جنگ نرم بر مبناي الگوي سه مرحله اي 

 در زمينه مديريت اذهان رخ مي دهد.در مرحله اول داشته هاي فرهنگي و الگوهاي ذهني افراد جامعه  هدف مورد"كرت لوين
تشكيك و تخريب قرار مي گيرد(خروج از انجماد)، در مرحله دوم غنائم جنگي از انبارخانه هاي اذهان خارج و ميراث فرهنگي مورد 
نظر در پس زمينه هاي اذهان مردم آن جامعه تعبيه مي شود (تغيير يا حركت)، در مرحله سوم زرادخانه هاي نرم اقدام به انجماد 

ين بار با محتوا و مدلهاي مورد نظر، مي نمايد(انجماد مجدد). اين نتيجه نهايي، پاسخ به مجدد اذهان جامعه هدف، ا
خوار و ذليل نشد مگر كسي كه با "است كه طبق فرموده اميرالمومنين علي (ع) "چگونگي مواجهه با مديريت تغيير ذهنيت"پرسش

و هجوم به سرزمينهاي نه گانه زيرپارادايم ها و  "واستراتژي فرار به جل"پياده سازي دكترين  "دشمن در خانه خود جنگيد
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مديريت مختصات اذهان دشمن نرم به جاي در خانه نشستن و با مهاجمان نرم در خانه خود به دفاع برخواستن، مي 
مي  ما كه مي خواهيم انقلابمان را صادر كنيم،"باشد.همانگونه كه حضرت امام خميني (ره) با دشمن شناسي خويش مي فرمايند:

. اين فرمان در عرف بين المللي "خواهيم اين مطلب را، همين معنويتي كه پيدا شده است در ايران...ما مي خواهيم اين را صادر كنيم
و نتيجه  "چگونگي مواجهه با مديريت تغيير ذهنيت"به معني هجوم نرم به سرزمين هاي فكري دشمن نرم ارزيابي مي گردد.فرايند 

  آورده شده است. 8ر شماره گيري حاصل در نمودا
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